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 عنوان مقاله:

 .میرندرمان نمیهها قزن

 ی روزلا پوستورینونوشته« پیشمرگ هیتلر»بررسی رمانِ 

 

 نویسمصطفی بیان / داستان

 

 ی نویسنده: درباره

پیشمرگ »رمانِ است.  و ساکنِ رُم ساله 74نگار ایتالیاییِ روزنامه نویس، جستارنویس،نویس، نمایشنامه، رمانروزلا پوستورینو

ی داشت و جوایز متعددی از جمله جایزهمنتشر شد، استقبال چشمگیر مخاطبان و منتقدان را در پی 8102که در سال « هیتلر

 ی بر اساس اینهای مختلفی ترجمه شد. همچنین فیلم سینمایلو را به دست آورد و در مدت زمان کوتاهی به زبانارزشمند کامپیه

های و اواخر زمستان امسال روی پرده ساخته شده 8182در سال  رگردانی سیلویو سولدینیبه کا« دارانمزه»رمان با عنوان 

 ی ایتالیا رونمایی شده است.سینما

سر »های: های متفاوت با عنوانترجمهشود؛ نخستین رمانی است که از روزلا پوستورینو در ایران ترجمه می« پیشمرگ هیتلر»

روی » ،ی و اکرم شایان از نشر کوله پشتیی مصطفبا ترجمه« سر میز گرگ»از نشر ثالث،  ی مهسا رئیسیبا ترجمه« ی گرگسفره

 دادی از نشر نو.ی ابوالفضل اللهبا ترجمه« پیشمرگ هیتلر»ی معصومه مظاهری از نشر آزرمیدخت و با ترجمه« ی گرگسفره

 

 ی داستان:درباره

 موضوع این داستان از کجا آمد؟

ی مارگوت وُلک، ی کوتاهی دربارهی ایتالیایی مقالهر روزنامهد 8107سپتامبر »نویسد: یادداشتِ ابتدایی این کتاب مینویسنده در 

ها ی تلخش که سالی تجربهسالگی تصمیم گرفته بود درباره 69آخرین پیشمرگِ در قید حیات هیتلر خواندم. خانم ولک در 

 ی او و داستانش تحقیق کنم؛ و در نهایت این رمان را نوشتم. الفور تصمیم گرفتم که دربارهسکوت کرده بود، آن را فاش کند. فی

م اش سرانجاها سکوت کرده بود و سرانجام در آخرین سالِ زندگیاز پانزده پیشمرگ هیتلر بود. او سال مارگوت ولک، تنها بازمانده

در مقامِ پشمرگ پیشوا خدمت کرده است. البته مارگوت تاکیده کرده بود خود پرده برداشت و اعتراف کرد که  از راز بزرگ زندگی

-اش را به خطر میچون هر روز زندگی –که هیچ وقت نازی نبوده. آنچه در این ماجرا مرا شیفته کرد این بود که او هم قربانی بود 

-ن گذشته هر ماه دویست مارک حقوق میترین دیکتاتور قررحمو هم همدست رژیم؛ زیرا برای حفاظت از جانِ بی –انداخت 

 «گرفت.
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 عضو. او آلمانی نبود، نازی هم نبود؛ کرد او گناهکار استاش خیلی سرخورده شده بود، زیرا فکر میمارگوت، در روزهای آخر زندگی

زنِ آلمانی خوبی برای وقت روسری سیاه دورگردن و پیراهن سفید را هم دوست نداشت. هیچ اتحادیه دختران آلمان نازی هم نبود؛

تان گیرد اسمِ قهرمان داسپنداری کند تصمیم میبرای اینکه بتواند بهتر با قهرمانِ داستانش همذات ی رماننویسنده کشورش نبود!

 را بگذارد رُزا؛ نزدیک به اسمِ خودش، روزلا. 

 

 شود؟داستان از کجا شروع می

های مختلف دوم جهانی. ارتش هیتلر از متفقین به ویژه شوروی در جبههاست؛ یک سال قبل از پایان جنگ  0671پاییز سال 

شود کم مشخص میکم ای به خاکِ آلمانِ نازی داشته است.های گستردهارتش شوروی پیشروی های سختی خورده است.شکست

مخفی و حفاظت شده زندگی  ری دشمنانش قرار گرفته بود و در مقری جنگ باشد؛ هیتلر در محاصرهکه بعید است هیتلر برنده

 ی دور افتاده دری شوهرش در روستایکند تا به همراه خانوادهاز برلین بمباران شده فرار میهفتصد کیلومتر ساله،  89رزا،  کرد.می

ر، هیتل مخفی ردر همان نزدیکی، مقر خبر از همه چیز،گریزان از جنگ؛ اما بی پناه بگیرد.نزدیکی مرز شرقی، در لهستان امروزی، 

 قرار دارد. « ی گرگخانه»

آیند. شان میبه سراغ )سازمان امنیتی و حفاظتی حزب نازی( اسی همسرش، دو مامور اسیک هفته بعد از رسیدنِ رزا و خانواده

رد. ببالا میی در ایستاده بود، دستش را طور که در آستانهرزا همان« هایل هیتلر!»شان را مستقیم به سمت رزا بلند کردند: دست

وید: گرزا در آن لحظه به خود می« پیشوا به شما نیاز دارد.»ایستادند و تاکید کردند: و مرد با لباسِ سبز تیره در آشپزخانه آن د

ما »اس موقعِ رفتن دوباره تاکید کرد: مامور اس« من نیاز داشت! دیده بود و نه از دور، آن وقت به پیشوا هرگز مرا نه از نزدیک»

 شان را بلند کردند و عربده زدند هایل هیتلر؛ و رفتند. و دست« آییم.دا صبح ساعت هشت میفر

 

 موضوع داستان؟

 کند تا غذاهایش را بچشند.اش، زنانِ جوانی از جمله رزا را استخدام میاز ترس مسمومیت توسط دشمنانِ داخلی و خارجی پیشوا

تا مطمئن شوند که غذا مسموم  این زنانِ جوان سه بار در روز مجبور بودند غذاهایی را که برای پیشوا تهیه شده بود، مصرف کنند

کردند، اما نه بیشتر از هر موجوده پنجه نرم میوی آنها باشد؛ هر روز با مرگ دستتوانست آخرین لقمهنشده است؛ هر لقمه می

-خوردند؛ اما همین غذا میی پیشوا را میشان گرسنه بودند، هر روز غذای خوشمزهحالی که مردمِ سرزمین آنها در ی دیگری.زنده

  توانست قاتل آنها نیز باشد.

خوار بود. غذا خوب بود؛ خیلی وقت گوشت وجود نداشت زیرا هیتلر گیاههیچ»های آلمانی گفت: به رسانه 8101وُلک در سال خانم 

  «از خوردنِ غذاها لذت نبردیم! خوب. اما هرگزهم 

کرد سوپ سبزیجات بخورند. هیتلر خوردنِ گوشت خوک و گاو و حتی مرغ ممنوع بود. هیتلر در رادیو هموطنانش را تشویق می»

 )از متن رمان(.« میرد یا اگر مُرد، آلمانی بدی بود!گفت: آلمانی از گرسنگی نمیمی
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ها نبود؟ برای دفاع از جانِ پیشوا باید مواد سمی را ببلعد. ی آلمانیی همهن؛ مگر این وظیفهکار برای هیتلر و زندگی را وقف او کرد

خاطر آلمان. نه برای اینکه دوستش دارد و نه حتی از ترس. رزا خوردنِ غذای پیشوا، خوردن به مرگ در سکوت و پشت صحنه.

 (.08)صفحه « میرند.رمان نمیهها قمرگ بزدلانه، نه قهرمانانه. زن»گوید: رزا می خورد شاید لیاقتش همین است؛غذای هیتلر را می

-ها یکسان نیستند، نژاد همان روح است که از بیرون دیده میانسانهای آلمانِ نازی. آرزوی خیلی از جوانان بود؛ مُردن برای آرمان

ملتی که پاسدار خلوص نژادش نباشد به »گفت: پیشوا می تان بگذارید و آن را به پیشوا پیشکش کنید. تان را در دستشود: روح

تان را منقبض کنید، شکم تو، سینه جلو، پاها به هم چسبیده، زانوها کشیده؛ تارهای ای بدنماهیچه« رود.سرعت به سوی زوال می

  «هایل هیتلر!»صوتی و اعصاب همه باید سهیم باشند: 

روشنفکر و دگراندیش یا  کمونیست، سوزاندند. عصر روشنفکری یهودی به سرآمده. یهودی،ها را مینیروهای امنیتی نازی، کتاب

های کوتاه. هیتلر تصمیم های فوری و دادگاهاعدام شدند؛اعدام می با سیم پیانو رفتند یازندان می کند همهفرقی نمی اهلِ کتاب؛

 ت که به مرگ احترام بگذارند. مانند پیشوایشان قوی باشند. آلمان به مردانِ شجاع نیاز داش گرفته بود دادرسی سریع باشد.

-ملت ما ساده: »دانسترزا میکرد تا برای آلمان بچه بیاورند. ها را تشویق میکرد و زنها را نوازش میی بچهها گونهپیشوا در رژه

 (. 70)صفحه « کردم.ادا میلوح بود و گذاشته بود خوار شود. زمانِ جنگ سختی رسیده بود. باید سهم خودم را 

او را استخدام کرده بود تا در طی سفرهایش با قطار همراه او باشد. قطار پیشوا مجهز  0614آشپز پیشوا، برلینی بود. پیشوا در سال 

های سوئیتهایش مجلل بود که پیشوا اسمِ های هوایی در ارتفاع پایین بود و سوئیتی ضدهوایی برای پاسخ به حملهبه توپخانه

 ها حق ورود به آشپزخانه را نداشتند. ها به جنگ، امریکا گذاشته بود. رزا و سایر پیشمرگمجللش را تا زمانِ ورود امریکایی

پیشوا  یانگار دارد جاسوسیِ دل و رودهی غذا است. کنندهرزا، یک تست. و گرسنگی، پیوندهای محکمی شکل گرفته بود بین ترس

 ود.شممکن است بتواند به صورت تقریبی دفعات ادرار پیشوا را محاسبه کند در چه لحظه مجاری ادرارش گشاد میکند. حتی را می

ختری تنها در مقرر دیکتاتور در وسط جنگ؛ نیروهای هوایی شوروی ددر آن شبِ سرد پاییزی مسیرِ سرنوشت رزا تغییر کرد. او 

کنند. پیشوا در کنار آنهاست اما در حضور هیتلر را احساس می دختر جوانِ دیگر رزا مانند چهاردهکنند. هرگز آنجا را پیدا نمی

ب داده بود؛ و رزا مانند دختر شنل قرمزی وارد شکمِ گرگ شده لق« ی گرگآشیانه»اتاقی دیگر و همان نزدیکی. پیشوا نام آنجا را 

 بود.

کرد که ما جویده بودیم، رگز ما را ندیده بود. غذایی را هضم میدیدیم. گرگ هی گرگ میما همه خودمان را با اکِراه در آشیانه»

 (. 842)صفحه « ی ما بداند.آنکه هرگز چیزی دربارهکرد بیهای همان غذا را دفع میتفاله

عاشق  رزای داستان، . در ادامهشودمسرِ سربازش، گرگور در خط مقدم ناپدید میاند و هوالدینش فوت کردهتنها است؛  ساله 89 رزا 

شود اگر رزا باردار شود آن موقع نوزاد هم مسموم میکند. او را ویران می در نهایت شود؛ احساسی ممنوعه کهمی اسیک افسر اس

 کند. میرند و اگر هم زنده بماند از غذاهای پیشوا تغذیه میو هر دو می

ی های بسیارشوروی در نبرد استالینگراد خورده بود. آلمانیزمستانِ همان سال هیتلر شکست سختی از ارتش سرخ اتحاد جماهیر 

 پیشوا بعد از این« اند تا آلمان بتواند به زندگی ادامه بدهد.آنها مُرده»در این نبرد کشته شده بودند. پیشوا در رادیو اعلام کرد: 

ر پروفسور مورِل، پزشک شخصی پیشوا تغیی ی رژیم غذایی پیشوا با تجویزِگرفت. برنامه و ورم معده شکست بزرگ ناراحتی گوارشی

 کرد. کرد. پیشوا در روز شانزده قرص ضد نفخ مصرف می
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 درونمایه داستان: 

است؛ که به بررسی ابهام روابط معنای انسان بودن و انسان  کننده و گاهی ناراحت ، رمانی جذاب و پُرکشش«پیشمرگ هیتلر»

 و ، تاریکی، ترسممنوعه گناه، شرم، عشقخشونت علیه زنان، جنگ، این داستان، داستانِ  برد.زیر سوال می آن پردازد وماندن می

ها در دورانِ جنگ دوم جهانی. داستانِ ابهامات اخلاقی حضور در جنگ و پیامدهای رازهاست؛ داستانِ زندگی بسیاری از آلمانی

در شرایط زندگی تحت  به ویژه زنان هاگی رفتار انسانتصویری ناخوشایند از چگونجنگ دوم جهانی بر کسانی که زنده ماندند. 

او پیشمرگ  ها و رفتارش به سختی قابل درک است.تواند، زنی باشد که همدلی با او دشوار است؛ تصمیمفشارهای جنگ. رزا می

 آیا او همدست یک رژیم نازی قاتل است؟! هیتلر بود؛

ها را برای منافع ر کدام از ما ممکن است همدست کسانی باشیم که آزادیِ انسان، دیروز و امروز ندارد، ه«پیشمرگ هیتلر»داستانِ 

 کنند.شان سلب میشخصی

 ها تحت دیکتاتوری زندگی کنند؟شود انسانو سوال پایانی: چه چیزی باعث می

 

 

 

 

 


